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  چكيده

بلكـه بيشـتر    ،امري فـردي نيسـت   هاي ادبيآفرينش ،شناسان ادبياتنزد جامعه در
هـاي فـردي   ويژگي يريگ شكلنقشي اساسي در  ،از آنجا كه اجتماع .اجتماعي است

توان گفـت در  مي ،هاي شخصي او نيستدارد و سبك آفريننده نيز جداي از ويژگي
بيـنش اجتمـاعي نويسـنده و    . تـرين نقـش را اجتمـاع دارد   فرينش هـر اثـر، مهـم   آ

زياد تحـت تـأثير پايگـاه اجتمـاعي و      ياو در برابر وقايع مختلف تا حد يريگ موضع
را با  توان سبك هر شاعر يا نويسنده بنابراين مي .گيرداو شكل مي خاستگاه طبقاتي

اي اين مقالـه، ضـمن بيـان مقدمـه    . كردتجزيه و تحليل  اوتوجه به طبقة اجتماعي 
آنان بر اساس نظريـة   ينيب جهاندربارة چگونگي ارتباط طبقات اجتماعي شاعران با 

 فرخّـي « و »ايـرج ميـرزا  «، نگاهي گذرا به پايگـاه طبقـاتي   »گلدمن«طبقات اجتماعي 

هـاي سـبكي آن دو را بـا يكـديگر مقايسـه      ترين تفـاوت دارد و سپس عمده »يزدي

هـاي نقـد    هاي آن دو در حوزهنتيجة پژوهش حكايت از آن دارد كه ديدگاه .كند مي
ــنت ــاعي  س ــد اجتم ــي و نق ــاي دين ــن، آزادي ،ه ــت وط ــت ،يپرس  ،يزياستعمارس
  .با يكديگر متفاوت است ييگرا تجملدعوت به مبارزه و  ،ستيزياستبداد

  

خي طبقات اجتماعي، فر ،شعر يشناس جامعهادبيات مشروطه،  :هاي كليدي واژه
  .ايرج ميرزا و يزدي
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 مقدمه 

1لوسـين گلـدمن  «. بحث طبقة اجتماعي از اصطلاحات اصلي ساختارگرايي تكويني است
« 

2لوكاچ«را در كنار افرادي چون 
3اسكار پيت«. بايد از پيشروان اين نظريه دانست »

دربارة  »

 فرضــية بنيــادي او ايــن اســت كــه خصــلت جمعــي«: گويــدمــيگلــدمن  ييســاختارگرا

هاي ادبي حاصل آن است كه ساختارهاي جهـان آثـار بـا سـاختارهاي ذهنـي و       ينشآفر
پيـت،  ( »پذير دارنـد اي دركها رابطهاجتماعي همخوان هستند و يا با آن يها گروهبرخي از 

اثر ادبي يك ساختار مركزي دارد كه بـا سـاختارهاي ذهنـي    « ،به نظر گلدمن. )15: 1384

يعنـي   ؛گوينـد تكويني مـي  ييگرا ساخت ،وة نقادي اوبه شي. طبقة اجتماعي مربوط است
 ين ـيب جهـان  ،آورد و ايـن از نظـر گلـدمن   بحث و دقت در عناصري كه اثر را به وجود مي

بيني همان جهان ناخواه خواهنويسنده متعلق به يك طبقة اجتماعي است و . طبقات است
بلكه يك طبقه  ،آفريندپس اثر هنري را در حقيقت يك نفر نمي. دهدطبقه را بازتاب مي

  .)292-291: 1388شميسا، ( »سازدآن را مي

هاي  هاي گلدمن، آفرينشمانند نظريه ادبيات يشناس جامعههاي پس بر اساس نظريه
در ميـان  . هنري، زادة يك فرد نيست؛ بلكه آفرينندة واقعي آثـار هنـري، اجتمـاع اسـت    

ي شـاعران و نويسـندگان بسـيار    هاي فـرد ويژگي يريگ شكلاجتماع، طبقة اجتماعي در 
هاي شخصي شـاعران و نويسـندگان نيـز نقـش مهمـي در سـبك و       مؤثر است و ويژگي

مفاهيم ذهنـي خـود را در يـك قالـب و سـبك       ،آفرينندة هر اثري. ساختار اثر آنان دارد
 ،و انديشة هر فرد بـا ديگـري متفـاوت اسـت     ينيب جهانكند و از آنجا كه خاص بيان مي

زادة شخصيت اوسـت و   ،سبك هر هنرمندي«. باشد فرد منحصربهتواند ميهم  پس سبك

نيست، سبك هنرمند را بايد در عوامل سـازندة   خودپرداززا و چون شخصيت چيزي خود
ترين عنصـر   ترين و قاطعشود و مهمشخصيت او كه در كلمة محيط اجتماعي خلاصه مي

هـاي  تـرين واحـد  مهـم . )90: 1354پـور،  ناآري ـ( »جو كردواي است، جستآن محيط طبقه

شناسـان ماننـد هالـب    اغلب جامعـه . سازندة يك اجتماع، خانواده و طبقة اجتماعي است

                                                 
1. Goldman 

2. Lukacs 

3. Pitt 
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 تـرين واحـد محـيط اجتمـاعي    طبقـة اجتمـاعي را اصـلي    ،3وگـورويچ  2، استارك1واكس

شـدن از  امـا جدا  ،تواند از خانوادة خود جدا شود دانند؛ زيرا معتقدند فرد به راحتي مي مي
 ـ. طبقـة ديگـر بسـيار دشـوار اسـت      يك طبقة اجتماعي و پيوستن بـه  طبقـة   ،پـور ناآري

پايگـاه   ،جمع كثيري از مردم كه از حيـث اقتصـادي  «: كندتعريف مي گونهنيااجتماعي را 

طبقه، گروه بزرگي اسـت كـه اعضـاي آن در توليـد     . شوندواحدي دارند، موجد طبقه مي
. برنـد سـهم كمـابيش برابـري مـي     ،ثروت اجتمـاعي مقام همانندي دارند و از  ،اجتماعي

هـاي مشـابهي هسـتند و موافـق     اعضاي طبقه به سبب تجانس كلي خـود داراي آرمـان  
در يـك   ).83 :1354پـور،  ناآري ـ( »كوشندها براي بهبود اوضاع عمومي طبقة خود ميآرمان

ي از يكديگر هايجامعه، طبقات مختلف اجتماعي وجود دارد كه هر كدام با داشتن ويژگي
طبقـات اجتمـاعي،    ةزكننـد يمتماشناسان مختلف دربارة عوامـل  جامعه. شوندمتمايز مي
در تمامي آنهـا   تقريباً يادشده،در تعريف  شده مطرحاند كه سه ويژگي برشمرده عواملي را

يكـي نقـش آن در   : شـود طبقة اجتماعي به وسيلة سه عامل مشخص مي«. مشترك است

بيني  اي كه به صورت جهانآگاهي بالقوهن با اعضاي ديگر طبقه و سوم توليد، دوم رابطة آ
بـراي  «: تعريفي شبيه تعريـف آكـوف دارد   گلدمن نيز. )16-15: 1354آكوف، ( »شودمي ظاهر

دقيقـاً   نكهياتعريف طبقة اجتماعي، بايد دو عامل را كه با هم وابستگي متقابل دارند، بدون 
نقش توليـدي و مناسـبات اجتمـاعي    : اين دو عامل عبارتند از. يكي باشند، مد نظر قرار داد

  .)123: 1357گلدمن، ( »با ديگر طبقات

نيز در  7و ويلفرد پارتو 6، اميل دوركيم5، ماك ايور4شناسان مانند ماركساغلب جامعه
جامعـه را بـه دو گـروه     دهنـد، كه دربارة طبقات اجتمـاعي ارائـه مـي    يا يبند ميتقسدر 

ها در بررسـي جامعـه،   آن. نندكو كارگر تقسيم مي دار هيسرمايا  مارشدهاستثاستثمارگر و 
پردازند و اين تأسيسات را مركز تجزيـه و تحليـل قـرار    نخست به تأسيسات اقتصادي مي

هـاي ديگـر    نظرية ماركس مبني بر اين است كه قواي اقتصـادي، كليـة جنبـه   . دهندمي

                                                 
1. Halb wachs 

2. Starck 

3. Gorvitch 

4. Marx 

5. mac iver 

6. Emile Durkheim 

7. Vilfredo Pareto 
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تـرين و  كنـد كـه كهـن   خاطر نشـان مـي  « دهد و ماك ايورقرار مي الشعاع تحتزندگي را 

بـه دو طبقـة    يعني تقسيم جامعه. دي دوتايي استبنترين طبقة اجتماعي، طبقهمتداول
بزرگ كه يكي طبقة آقاها و ديگري طبقة عاميان است يا آزادگـان و بردگـان، يـا طبقـة     

  . )375: 1346 كينگ،( »حاكم و زيردست

در طـول   ،قرن نوزدهم شكل گرفته اسـت  از اين دست در ييها يبند ميتقس هر چند
 هـاي بـرده،  عنـوان  .تاريخ جوامع بشري به اسامي و اشكال مختلـف جلـوه داشـته اسـت    

 ،دار هيسـرما و  دار نيزم ـدار، كـارگر مخصـوص اسـتثمارگران و عنـاوين بـرده      كار وكشت
كـه   قاجار نيز يك طبقة كم تعداد خواص است ةدر دور. هايي براي استثمارگران است نام

بيشترين امكانات جامعه در اختيار آنـان اسـت و آن قطـب قدرتمنـد اجتمـاع از جهـات       
ايران بنا به علـل و عوامـل    رسد كه در البته به نظر مي. مختلف اقتصادي و سياسي است

و طبقـة متوسـط ثروتمنـد بـه معنـاي       گاني و تجارت رونق چنداني نداشتهبازر ،مختلف
  . است واقعي آن در ايران شكل نگرفته

شـرح  «اي بـه نـام   به نقـل از رسـاله  » انديشة ترقي و حكومت قانون«آدميت در كتاب 

بـر آن دو  «: گويـد طبقات خواص در دورة قاجار مي بارةدر» عيوب و علاج نواقص مملكتي

اين سـه قبيلـة گـداي    . طايفة شاهزادگان و سادات عظام، بايد خوانين قاجار را هم افزود
هـا از  ل و اطفـال آن كنند و البتـه واضـح اسـت مخـارج عيـا     لد ميمملكت هر روز زاد و و

پيشوايان ملت ما كه هر يـك در مقـام خـود، اميرالامـراي      ،مييبگواز روحانيون . كجاست
 اسـبه سـوار  منـاب پيغمبـر اكـرم، كالسـكة چند    جناب مجدت الاسلام نايب .ملت هستند

آدميـت بـه نقـل از     .)39: 1351آدميـت، ( »هاي رفيع و زنان متعدد دارندشوند و عمارت مي

كند و يكي از عوامل نقصان ايران را وفور همان رساله به وفور تعداد شاهزادگان اشاره مي
در . نظمي ايران، جمعيت زيـاد شـاهزادگان اسـت   از ديگر اسباب بي«: داندشاهزادگان مي

شـمار   ،زانـد تـا امـرو   مدت هزار و سيصد سالي كه عثمانيان پـا بـه دايـرة اسـلام نهـاده     
تـوان  عدة اولاد شاه را نمي ،اما از روزگار خاقان مغفور تاكنون ،شاهزادگان ترك معدودند

هاي خاقـان نخـواهي   خالي از وجود شاهزاده ،هر كجا پا بگذاري. به دقت به حساب آورد
  . )38 :همان( »يافت
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ار اين طبقة خواص كه اقشاري از آن را برشـمرديم، در برابـر اكثريـت پرشـماري قـر     

داشتند؛ اكثريتي كه شامل تودة مردم بودند و از تمـامي امتيـازات طبقـة بـالاي جامعـه      
شـدند؛ از جملـه   لف ميتهاي مخالبته اين اكثريت هم شامل اقشار و گروه. بودند بهره يب

 يبند طبقهبر اساس اين . و دهقانان وران شهيپعدة كمي بازرگانان و تعداد زيادي از گروه 
. ان دورة مشروطه را نيز به دو گروه طبقة خواص و طبقة عوام تقسيم كـرد توان شاعر مي

جـزء   ،شاعراني چون فرخي يزدي، سيد اشرف گيلاني، ميرزادة عشـقي و عـارف قزوينـي   
بهار از  يالشعرا ملكهاي مردم و از گروه اكثريت بودند و شاعراني چون ايرج ميرزا و توده

اي كه اين شاعران به آن تعلـق  طبقة اجتماعي فرض ما اين است كه. طبقة خواص بودند
هـا شـده   آنها و در نتيجه سبك شعري آن ينيب جهانهايي در داشتند، موجب ايجاد تفاوت

اي را در مباحـث فكـري، زبـاني و ادبـي     هـاي عمـده  توان تفـاوت است؛ به طوري كه مي
طبقـات  اين مقالـه درصـدد اسـت تـا بـر اسـاس نظريـة        . شاعران هر طبقه مشاهده كرد

و فرخـي يـزدي را دريابـد و نقـش     ايـرج ميـرزا    اجتماعي گلدمن، منشأ اختلافات فكري
 نكـه يابا توجه به . ها نشان دهدهاي اجتماعي هر يك را در پيدايش اين گوناگونيجايگاه

 يريگ شكلدر مبحث طبقة اجتماعي، زندگي شاعر يا نويسنده و وضعيت اقتصادي او در 
ست، به طور خلاصه به شرايط زنـدگي ايـن دو شـاعر و در نتيجـه     آنان مؤثر ا ينيب جهان

  .شودطبقة اجتماعي آنان اشاره مي
  

  پيشينه تحقيق

مشروطه، به ويژه فرخـي يـزدي و ايـرج    دوره آثار ارزشمند متعددي در مورد شاعران 
 ـ پيشواي آزادي: ميرزا نوشته شده كه برخي از آنان عبارتند از  از ؛حسـين مسـرت  ليف أت

بـا   ؛پروين شكيبااثر  شعر فارسي از آغاز تا امروز ؛حسنعلي محمدينوشتة  تا شهرياربهار 
 نوشـتة  چهـار شـاعر آزادي   ؛محمدرضـا شـفيعي كـدكني    اثر ارجمند استاد چراغ و آينه

ماشـاءاالله  از  يـا مـرگ يـا تجـدد    ؛ پور يحيي آرين تأليف از صبا تا نيما؛ محمد علي سپانلو
  .... قيصر امين پور واثر  عر فارسيسنت و نوآوري در ش ؛آجوداني

ها و مقالات بسيار در اين زمينه، اثر مستقل و جامعي كـه بـه    اما عليرغم وجود كتاب
بيني آنـان توجـه كـرده باشـد، نوشـته       ارتباط بين پايگاه اجتماعي اين دو شاعر با جهان

ير طبقه اجتمـاعي  كند، توجه به تأث آنچه اين مقاله را از ساير آثار متمايز مي. نشده است
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بيني آنان و تجزيه و تحليل سبك اين دو  گيري جهان فرخي يزدي و ايرج ميرزا در شكل
   .شاعر بر اساس اين تأثير و تأثر است

  
  ايرج ميرزا و طبقة اجتماعي او

در خانـداني   - شـاه نـوة فتحعلـي   - فرزند غلامحسين ميـرزا  ،الملك، ايرج ميرزاجلال
پدرش لقب صدرالشعرايي داشت و از شـاعران  . شاه و شاعر بودندپرورش يافت كه از تبار 

ايرج در ديـوان  . خواندقصيده مي ،رفت كه در مراسم گوناگون رسميدرباري به شمار مي
  : خود از لقب پدر خويش ياد كرده است
  مــرد همــي صــدر شــاعران پــدر مــن

  

  يكي دو سه مه پيش از اين به ناخوشي سل  
  

  )33 :1353 ايرج ميرزا،(    

بـود و بـه سـبب شـاهزاده      در دربارمنصب ايرج نيز وابسته به حكومت و صاحبخود 
  .خور دربار بوده استره وظيفهبودن هموا

  مر مرا منصب و ادرار است از دولت و مـن 
  

ــنم    ــد از منصــب و ادرار ك ــدم قطــع ي   باي
  

  )38: مانه(    

در «. اسـت  داشـته و فرهنگي بهتري  وضعيت اقتصادي ،هاي مردمايرج نسبت به توده

ميـرزا  . نوزده سالگي سرودن قصايد اعيـاد از سـوي مظفرالـدين شـاه بـه او واگـذار شـد       
السـلطان  پـس از مـدح امـين   . او را منشي مخصوص خـود گردانيـد   ،الدوله نيام خان يعل

ين مضـام . )493: 1372پـور،  آرين( »گرفتماهي ده تومان از درآمد دولت مقرري مي ،اتابك

  :انگر تعلق او به طبقة خواص و دنياي نو استبيپرتكراري در ديوان ايرج وجود دارد كه 
  بـود  اطوخورده، جامه زده واكسكفش تو 

  

  هر سحر كان را در پـا كنـي، ايـن در بـر      
  

  ات پاك و كلاهت نو و سردست تميزيقه
  

  عينك و دستكش و ساعت و پـوتين درخـور    
  

   )25: 1353 ايرج ميرزا،(    

تعلـق او بـه گـروه     ةدهند نشانمورد ديگري كه حكايت از رفاه اقتصادي ايرج دارد و 
سـواد و   بـي آن هم در شرايطي كه اكثر مردم جامعه  ؛است يدان زبان ةمسئلخواص است، 

  : گويدخود مي كه چنان. او عالم به پنج زبان است ،محتاج به نان شب خود هستند
  ننـد گر چه در پنج زبـان افصـح ناسـم دا   

  

  بــه علــي مــن كــرتم شــيوة گفتــار كــنم  
  

   )38: همان(    
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  اوصاف شدن آسان نيست همه نياجامع     عالم پنج زبان، صاحب خط، مالك ربط

   )170: 1353 ايرج ميرزا،(    

جامعه اسـت و از ايـن نظـر بـا اكثـر       ايرج جزء طبقة اقليت قدرتمند روشن است كه
يـل مختلـف، طبقـة حـاكم و     در ايـن دوره بـه دلا  . شاعران دورة مشروطه متفاوت اسـت 
تهاجمـات  : از از جملـة ايـن دلايـل عبـارت بـود     . تخواص در مرحلة انحطاط قرار داش ـ

حاكمان قاجار در دفاع از قلمرو تحت حكومت خود، نفـوذ شـديد دو    يكفايتبيخارجي، 
كشور روس و انگليس در ايران، ناتواني طبقة حـاكم در حفـظ اسـتقلال كشـور، اوضـاع      

كـه همـة ايـن مـوارد از دلايـل       ...ي طبقة حاكم در ايجاد رفاه وتواننادي، نامساعد اقتصا
در طبقـة  . شدن پايگـاه طبقـاتي آنـان بـود    مردم از شاهان و حاكمان و سست يگردانيرو

مسلط جامعه، شاه در هرم قدرت قرار داشت و سپس صـدراعظم و وزيـران و بـه همـين     
هاي آخر اين طبقـه هـم   در لايه. اشتندترتيب تا حاكمان ولايات كه در اين طبقه جاي د

 ،نسـبت بـه عـوام    هـر چنـد   قشر شاهزادگان و افرادي چون ايرج ميرزا قرار داشتند كـه 
به دلايل مختلف، نسبت بـه اقشـار    داشتند،امكانات فرهنگي و اقتصادي زيادي برخوردار 

يي از به قشـرها  شدن آنهاديگر طبقة خود امكانات كمتري داشتند و همين سبب نزديك
  .شدمردم مي

  

  فرخي يزدي و طبقة اجتماعي او

 .با حكومـت و حاكمـان وقـت نداشـت     يا رابطهو  ا و كارگران بودفقراز رخي يزدي ف 
او از . پس از خروج از مدرسه به كارگري مشغول شـد  ،فرخي چون از طبقة متوسط بود«

بـوده، امـرار معـاش     و مدتي هم در كار نانوايي يباف پارچهدسترنج خود كه مدتي در كار 
او در نوجواني تحـت تـأثير فضـاي    . )9: 1360، يـزدي  مكيّ، در مقدمه بر ديوان فرخي( »كردمي

روحي انقلاب مشروطه، در يزد شعري براي حاكم آن شهر سرود و ضمن نكوهش حـاكم  
همين امر موجـب   .او را به رعايت حقوق مردم و استقرار آزادي و قانون دعوت كرد ،وقت

پس از فـرار از زنـدان، بـه تهـران     . به زندان بيفكنند و لب و دهانش را بدوزند او راشد تا 
خواهان شد و از سوي ديگر تحت تـأثير  مشروطه ةخواهان يآزادهاي انديشه آمد و شيفتة

هايي قرار گرفت كه بـه تبليـغ اصـول سوسياليسـم و در واقـع كمونيسـم روسـي        انديشه
منتشر كـرد و   »طوفان«اي به نام روزنامه. ي سياسي شدپس از آن وارد زندگ. پرداخت مي
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در عين حمايت از مباني مشروطيت، به تبليغ مفاهيم اصلي سوسياليسـم يعنـي عـدالت،    
  .برابري اجتماعي و دفاع از حقوق كارگران و اقشار فقير جامعه پرداخت

ي در حقيقت طبقة اصلي اجتماعي فرخي همان طبقة اجتماعي عارف، عشقي، لاهـوت 
همة اين بزرگان، شاعران مردمي بودند كه از جمعيت شهري و تودة . و نسيم شمال است

فرخـي  . فكر هـم بودنـد  همگي در عين حال كه شاعر بودند، روشن. مردم برخاسته بودند
  :كندخود اشاره مي يدست يتهدر اشعار خود بارها به فقر و 

  از جــنس فقيــرانم و بــا ايــن غــم بســيار
  

  زاده نبـــودمكــه غنـــي  شــاد از آنـــم دل  
  

   )32: 1360، يزدي فرخي(    

  ما خيل گـدايان كـه زر و سـيم نـداريم     
  

  چــون ســيم نــداريم ز كــس بــيم نــداريم  
  

   )55: همان(    

ــيم   ــان در راه آزادي ده ــان را رايگ ــد ج   نق
  

  گر به جيب و كيسة ما مفلسان نقدينه نيست  
  

   )62: همان(    

  

  يرج ميرزا و فرخي يزدي هاي فكري ااز تفاوت ييها نمونه

  ديني و نقد اجتماعي يها سنتنقد 

بود  ييگرا عقلنو در دورة مشروطه، توجه به عقل و  ينيب جهانيكي از اجزاي اساسي 
نيمـة دوم  «. كه از عوامل اصلي اين تحول ذهني، تماس دنياي شرق با دنياي غـرب بـود  

روشـنايي بـا پيشـرفت علـوم      عصر اعتقاد به علم بود و آن به دنبـال عصـر   ،قرن نوزدهم
حـاكم بـر عـالم    قـوانين نيـوتن را    ،اصحاب اصـالت عقـل و تجربـه   . طبيعي به وجود آمد

بلكه رسالت، نبوت، وحـي و   ،ها نه تنها اساس ديانت را تخطئه كردندآن. فرودين دانستند
هـاي تـورات و انجيـل را جـزء     تقديس و همة متعلقات دين را مهمل شـمردند و نوشـته  

غير از قوانين طبيعي و آنچه عقل و تجربه بياموزد، هر چه بود و . محسوب كردنداباطيل 
  . )172: 1349 آدميت،( »ارزش انگاشتندنبود را بي

ملاك سنجش شايستگي و ناشايسـتگي   عقل ،فكراندر دورة مشروطه از منظر روشن
ئلي بـود كـه   تـرين مسـا  و مبارزة با جهل و خرافات، از مهم قرار گرفتو حقيقت و اوهام 

يكـي از عوامـل    ،فكران به آن پرداختند؛ زيرا در ايران عصـر قاجـار  اغلب شاعران و روشن
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حكومـت  . كـرد اصلي انحطاط، خرافات و جهلي بود كه بـر انديشـة مـردم حكومـت مـي     

ايران علاوه بر حمايت از وضعيت موجود، در تقويـت روحيـة خرافـي     يسنتاستبدادي و 
هاي جوامع صنعتي اي متفاوت از اهرمهاي ادارة جوامع قبيلهرماه«كوشيد؛ زيرا مردم مي

و  يس ـيدعانو، جـادو،  ينيب فالجوامع، خرافات، جهل،  گونهنيايكي از نيازهاي ادارة . است
مراسم مذهبي مانند محرم در عصر قاجار به انـواع  . )141: 1377رضاقلي، ( »است يريگ جن

آلـوده شـد كـه در شـعر ايـن       يخوان روضهاي انههاي افسو داستان يزن قمهخرافات مانند 
ابراهيم بيگ، شخصي  ةنام احتيسدر . در شعر ايرج ميرزا انعكاس يافته است ويژهدوره به
  : كندبيان مي گونهنياترين ويژگي شهرش را برجسته

از شاگردان ملاحسين جنـي بـه خـوي آمـده، بـا       تازه خوان روضهيك «

طايفة جن از زير بغل بـا  . خواندمرثيه مي وجود جواني چون استاد پير خود
كتاب مرثية او را كه . دهندهاي تازه به او ياد ميگويند و مرثيه او سخن مي
مردم در مرثية او از ديده . ..تواند بخواندر از او احدي نمياند، غياجنه نوشته

  . )184: 1353اي،  مراغه( »بارندبه جاي اشك، خون مي

كه در برخي  آنجاتا . در اشعار ايرج ميرزا نمودي ويژه يافته است خرافات گونهنيانقد 
آيد كه ايرج ميرزا دين را مانع ترقـي دانسـته و در اغلـب مـوارد     از موارد حتي به نظر مي

هـاي دينـي و نقـد    دهد و علاوه بر نقد سـنت هاي ديني را معادل اوهام قرار ميهم سنت
كيست خـدا نيسـت   كو خدا « .پردازدخدا مي گاهي حتي به شورش در برابر ،علماي دين

   ).223 :1353ايرج ميرزا، ( »...خدا

  گـويي قيامـت هـم شـلوغ اسـت     تو مـي 
  

  ...تمـــام حـــرف ملاّهـــا دروغ اســـت     
  

   )81: همان(    

ــن   آ ــنجيدم مـ ــه سـ ــوب كـ ــدا خـ   خـ
  

ــن       ــدم مـ ــيچ نفهميـ ــم هـ ــو هـ   از تـ
  

ــردي   ــديم فــ ــو آن ذات قــ ــر تــ   گــ
  

  مــــردي...................... ................................  
  

ــل  ــالق كـ ــتي اي خـ ــو آن نيسـ ــا تـ   يـ
  

  كـــه بـــه مـــا وصـــف نمودنـــد رســـل   
  

   )127: همان(    

  : پردازدهاي غلط عزاداري ميدر جاي ديگري از ديوان، ايرج به انتقاد از شيوه
ــت  ــنگي اسـ ــة قشـ ــه لطيفـ ــنو كـ   بشـ

  

ــيش     ــل معنـ ــت اصـ ــت حقيقـ ــن اسـ   ايـ
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ــر   ــين بنگــ ــاه حســ ــتة شــ   در دســ
  

ــر    ــان تـ ــيش كـ ــده در پـ ــن فكنـ   ك كفـ
  

  خـــولي خواهـــد كـــه كشـــد ســـنان و
  

ــويش    ــة خــ ــه كلــ ــه را بــ ــد قمــ   كوبــ
  

ــر ز   ــرك دگــ ــآن تــ ــا زن نهيســ   هــ
  

ــويش    ــينة خـــ ــد ز ســـ ــاد كنـــ   فريـــ
  

  كوبيـــــدن اشـــــقيا از ايـــــن بـــــه؟
  

ــيش؟     ــن بــ ــت از ايــ ــايي و معرفــ   دانــ
  

  )191: 1353ايرج ميرزا، (    

 تيـاط رفتـار  هـاي اشـرافي بـا اح   ايرج به اقتضاي پايگاه طبقاتي خود، نسبت به سنت
هـاي اجتمـاع و   در عوض نسبت به سنت. احتياطي كه به سود طبقة حاكم است ؛كند مي

پروا است و اين هم بنا بر شرايط طبقاتي اوست و زيـاني بـراي طبقـة    هاي ديني بيسنت
او برخلاف فرخي يزدي كه به سبب علاقه به تودة مردم از نقد دين اجتناب . حاكم ندارد

  .پردازدبه نقد دين مي كند، با صراحتمي
بـا   هر چنـد فرخي . نو سخن گفت ينيب جهانتوان چندان از دربارة فرخي يزدي نمي

سنتي است كه در آن بيشـتر   ينيب جهانبيشتر درگير همان  ،هاي نو آشنايي داردانديشه
آيد و سعادت بشـر را هـم در گـرو    ارادة انسان سخن به ميان مي از جبر و كمتر از آزادي

هـاي دينـي چنـدان    نقـد سـنت  . نـه امـور مـادي و حسـي     ،داندطبيعي مي ير ماوراامو
هاي مردم است و به سود توده زيآم اطياحتجايگاهي در ديوان فرخي ندارد و اين برخورد 

هاي اشرافي و استبدادي در با سنت انهيجو مبارزهيك برخورد تند و  ،در برابر اين برخورد
هـاي   نقد سـنت . به سود مردم و به ضرر طبقة حاكم است خورد كهديوان او به چشم مي

هـايي اسـت كـه در چنـد قـرن قبـل و در       ديني در ديوان فرخي محدود به همان كليشه
  .رفتاشعار كساني چون حافظ به كار مي

  چـون تسـبيح   سروپا يبشدم آلت هر مي
  

  دســتگير مـــن اگـــر رشــتة زنّـــار نبـــود    
  

  )85 :1360 فرخي يزدي،(    

  صــد دانــة اربــاب ريــا بــه    از ســبحة 
  

ــار كــه بســتيم      صــد مرتبــه ايــن رشــتة زنّ
  

  )88: مانه(    

  اي شــــيخ از حصــــير فــــريبم مــــده
  

  كايـــد ز بوريـــاي تـــو بـــوي ريـــا هنـــوز  
  

  )95: همان(    
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آميزي پرسش شك .ين صورت استهمهاي ديني به بيشتر انتقادهاي فرخي از سنت

  . وان او تقريباً وجود ندارديا شك در هستي در دي ،خدا بارةدر
  

  آزادي

شود و به طور كلي به آزادي به مفهوم دموكراسي غربي نزديك مي ،در شعر مشروطه
از نظر اجتماعي هم  ،هايي دارنداز نظر فردي آزادي نكهيااين معناست كه مردم علاوه بر 

 :1387حقيّ، يا(توانند سرنوشت سياسي و اقتصادي خود و سرزمين خود را معين كنند مي

سـتيزي، اسـتقرار   در مفهوم حاكميت قانون، استبداد البته آزادي در اين دوره بيشتر ).16
به همين علت شـعر ايـن   . شوديبه كار برده م. ..مشروطه، آزادي قلم و انديشه و حكومت

ستايد و آبادي كشور و وطن هاي اجتماعي و سياسي آن ميآزادي را در تمام جلوه، دوره
  ).239 :الف1382آجوداني، (داند پذير ميه دست آوردن آزادي ملت و قانون امكانرا در ب

 ،در به كـار بـردن واژة آزادي بـا هـم اشـتراك دارنـد       هر چندشاعران عصر مشروطه 
آزادي  ،ايـرج ميـرزا   ين ـيب جهاندر . دارند با يكديگر متفاوتي مفهوم آزادي ديدگاه بارةدر

تلقي او . هاي ديني استهاي جامعه و سنتسنت يندهادوبيقبيشتر در معناي آزادي از 
هـاي اجتمـاعي بيشـتر از    او در مبحـث آزادي . از آزادي نزديك به معناي غربي آن است

هـاي اجتمـاعي را در   ريشـة بسـياري از نابسـاماني    ،ايـرج . آزادي زنان سخن گفته اسـت 
 يمانـدگ  عقببه اصل اشعار ايرج دربارة حجاب و پوشش زنان شايد . بيندحجاب زنان مي

هـا  است كه مظاهر عيني و ملموس تمـدن  گونهنيازيرا هميشه  ؛فرهنگي نيز مربوط باشد
فكران و تعدادي از  روشن اغلب. شودزودتر از مباني فكري و فلسفي وارد جوامع ديگر مي

شاعران در دورة مشروطه به اروپا سفر كردند و با ديدن حضور زنـان در كنـار مـردان در    
بيشـتر بـه آزادي در    ،هـاي اصـلي و عميـق ايـن حضـور     اع، به جاي توجه به زمينهاجتم

حجـاب را دليـل   هـاي  كردنـد و شـايد محـدوديت   توجه مـي  هاظاهر آنپوشش و لباس و 
  . در ايران يافتند از نيروي زنان نكردن استفاده

. بود كه اين نظر را در قالب فرضية صـريحي ريخـت   يشناس جامعهاوگبورن نخستين 
مـادي فرهنـگ    زي ـانگ رتيحهاي وي بر آن است كه در پرتو كثرت اختراعات و پيشرفت

هاي غير مادي مثل مذهب، دولت و آمـوزش و  تر از جنبهبه مراتب سريع.. .مسكن ومثل 
به يـك ميـزان تغييـر     هاي مختلف يك فرهنگآنجا كه جنبهاز . پرورش روي داده است
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آيد كـه  به وجود مي يماندگ عقبهاي ديگر به جنبه ها نسبت يابد، در برخي از جنبهنمي

هاي غير مـادي  جنبه. يابدهاي مادي زودتر تحول ميمعمولاً جنبه. مستلزم تطبيق است
در غير اين صورت جامعه به تعـادل نخواهـد    .هاي مادي تطبيق دهد بايد خود را با جنبه

تـر  سهل - كه عيني است - كردن زنان حجاب يببر اين اساس ). 492 :1346كينگ، (رسيد 
نسـبت بـه جايگـاه    هاي آگاهي و تخصص در زنان و تغيير نگـرش مـردان   از ايجاد زمينه

گيـرد و بـه آن دعـوت    بنابراين زودتر مورد توجه قـرار مـي   .است اجتماعي و حقوق زنان
  .شودمي

خورد؛ البتـه وي در   اشعار ايرج، موارد متعددي در مدح كشف حجاب به چشم ميدر 
  .افزايي در زنان نيز اشعاري دارد مورد آگاهي

  :گويددربارة ارتباط تعليم و تربيت با عصمت و عفت در اين ابيات مي
ــش آموخــت  ــد و دان ــيم دي   چــو زن تعل

  

ــت    ــنش آموخـ ــور بيـ ــه نـ ــان بـ   رواق جـ
  

ــمت    ــون ز عص ــيچ افس ــه ه ــرددب   برنگ
  

  بـــه دريـــا گـــر بيفتـــد تـــر نگـــردد       
  

  چــو خــور بــر عــالمي پرتــو فشــاند     
  

  ولــــي خــــود از تعــــرض دور مانــــد     
  

  )83: 1353ايرج ميرزا، (    

دهد كه ايرج به سبب تعلق به طبقة بالاي جامعـه، در  اين مقدمات مختصر نشان مي
هـاي اجتمـاعي   هاي سياسي صرف نظر كـرده، تنهـا بـه آزادي   زمينة آزادي نيز از آزادي

هايي كه بـه طبقـة اشـراف داشـت، خواهـان حفـظ       او به سبب دلبستگي. پرداخته است
زيرا با برقراري سلسلة حاكم است كه مصالح طبقـاتي او نيـز    ،حاكميت سلسلة قاجار بود

  .شودحفظ مي
حجاب زنان با ديدگاه ايـرج ميـرزا متفـاوت     ةمسئلديدگاه فرخي دربارة آزادي و نيز  
او اعتقاد دارد كه علت اصلي . دگاه فرخي با ايرج و عشقي و عارف متفاوت استدي«. است

مبحـث آزادي  . )240: ب1382آجـوداني،  ( »زنان شرايط نابسامان اجتماعي اسـت  يروز اهيس

از سلطة افراد فرادست جامعه اسـت و اغلـب    ار فرخي بيشتر حول آزادي كارگراندر اشع
فرخي آزادي را ضـامن اسـتقلال وطـن،    . بردبه كار مينيز آزادي را نقطه مقابل استبداد 

فرخي خواهـان آزادي   ،زير يها نمونهدر . داندبرقراري عدالت و عامل نابودي استبداد مي
  .گروه كارگران از اقشار حاكم جامعه و برقراري عدالت اجتماعي است
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  ريــزد عــرق هــر آنچــه ز پيشــاني فقيــر 

  

ــرما   ــي   دار هيس ــاب م ــي ن ــاي م ــوردج   خ
  

  افل مشو كه داس دهاقين خـون جگـر  غ
  

ــي       ــر اربــاب م ــد كــه ب   خــوردروزي رس
  

  )41 :1360فرخي يزدي، (    

  تا مگر عدل و تساوي در بشر مجـري شـود   
  

  انقلابي سـخت در دنيـا بـه پـا بايـد نمـود        
  

  مسكنت را محو بايد كرد بين شـيخ و شـاب  
  

  معــدلت را شــامل شــاه و گــدا بايــد نمــود   
  

  )46: همان(    

  را با جنگ صنفي آشـنا بايـد نمـود    توده
  

  كشمكش را بر سـر فقـر و غنـا بايـد نمـود       
  

  )همان(    

  در مملكتي كـه جنـگ اصـنافي نيسـت    
  

ــت    ــافي نيســ ــط و كــ   آزادي آن منبســ
  

ــد    ــارگر ره ندهن ــه ك ــرا ب ــن چ   در جش
  

  ايـن مجلـس اگـر مجلـس اشـرافي نيسـت        
  

  )185: همان(    

دهد كه البته اين مفهـوم  آزادي را در مقابل استبداد قرار مي ،هاي زير فرخيدر نمونه
  .ترين مفهوم آزادي در آن زمان بوده استرايج

ــتبداد ــريمن اس ــت ،اه ــا را كش   آزادي م
  

  نه صبر و سكون جايز نه حوصله بايـد كـرد    
  

  )25: همان(    

  بنديم مابند دراي كه پرسي تا به كي در
  

ــد،      ــود دربن ــه آزادي ب ــا ك ــدت ــا ميدربن   م
  

  مادر ايـران نشـد از مـرد زاييـدن عقـيم     
  

ــا     ــديم مـ ــه فرزنـ ــه را فرزانـ   آن زن فرزانـ
  

  )133: همان(    

  دولت هر مملكت در اختيار ملـت اسـت  
  

  آخر اي ملت به كف كي اختيـار آيـد تـو را     
  

  )147: همان(    

ي آزاد. اي ديگـر اسـت  از سويي ديگر ارزش و جايگاه آزادي در ديدگاه فرخي به گونه
قدر براي آزادي اهميـت قائـل اسـت كـه حاضـر      از مضامين اصلي شعر فرخي است و آن

ايـرج نسـبت بـه فرخـي كمتـر از      . است براي دستيابي به آن حتي دست از جان بشـويد 
  .مفهوم آزادي استفاده كرده است

  از آن زمان كه بنهادم سر به پـاي آزادي 
  

  دست خـود ز جـان شسـتم از بـراي آزادي      
  

  )95 :همان(    
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  تا كه اسـتبداد سـر در پـاي آزادي نهـد    
  

  بايد گرفـت دست خود بر قبضة شمشير مي  
  

  )9: 1360فرخي يزدي، (    

فرخي چون از طبقة نيازمند جامعه است و باور دارد كه حقوقش از سوي طبقة مرفه 
گويد كه معـادل  و قدرتمند پايمال شده است، دربارة آزادي بيشتر از مفاهيمي سخن مي

بـر   - عيان و اشراف و ستيز با استبداد است و اين با منافع و مصالح فرخيستيز با طبقة ا
  .سازگار است - اساس پايگاه اجتماعي او

  
  يپرست وطن

در  يدوسـت  وطن هر چند. شعر اين دوره، وطن است يها هيما درونترين يكي از اصلي
وطه كـاربرد  در شـعر مشـر   ،اي طـولاني دارد جامعة ايراني و تاريخ ادبيات فارسـي سـابقه  

يكـي   ،وطن در معناي جديد آن«. خاص يافته و به عنوان يك شعار سياسي درآمده است

از مفاهيم مهم و محـوري ناسيوناليسـم اسـت و بـا معنـاي ملّـت و دولـت ملّـي ارتبـاط          
پديدة جديدي است كه سابقة چنداني نـدارد و مفهـوم    ،خود ناسيوناليسم .تنگاتنگ دارد

 »ت تأثير انديشة غربي و در دورة ناصري شناخته و معرفّـي شـد  جديد وطن در ايران، تح

احساس نوعي همبستگي در ميـان افـراد جامعـة ايرانـي در     «اما . )212: ب1382آجـوداني،  (

  . )30: 1380شفيعي كدكني، ( »طول زمان هميشه وجود داشته است

با هم يكسان هاي آنان در اين مورد هرگز البته ميزان توجه شاعران به وطن و ديدگاه
به نظر  ،وجود دارد يپرست وطناز ايرج چند شعر در ستايش وطن و  هر چند .نبوده است

كه فرخي و بهـار و عـارف و عشـقي     گونهآن ،آيد كه او هرگز ناسيوناليست نبوده استمي
ايرج نه بـرخلاف اكثـر شـاعران دورة    . هاي وطني در اشعار ايرج اندك استمايه. اندبوده

كنـد و نـه بـه مقايسـة ايـران اسـلامي و باسـتاني        ايران باستان افتخار مـي  مشروطه، به
بـه حاكميـت ملـي     ياعتقـاد بياو به وطن،  يتوجهبيتوان گفت كه علت مي. پردازد مي

آن هـم حـق مهـم و متضـاد بـا منـافع        ،او براي مردم حقوق سياسي قائل نيسـت . است
ردم در تصـميمات مملكتـي حقـي    ايرج نه براي م ـ«. طبقاتي او يعني حق حاكميت ملي

 نفي حقانيـت يـا صـلاحيت مشـاركت سياسـي مـردم، نفـي       ... قائل است و نه صلاحيتي
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و  گـرا  تي ـملتـوان شـاعري   بنـابراين ايـرج را نمـي   . اسـت  يـي گرا تي ـملترين پايـة   اصلي

  . )342: 1387دهباشي، ( »به شمار آورد تناسيوناليس

  .خورد در ديوان ايرج به چشم ميپرستانه  هايي از اشعار ميهن البته نمونه
  دلم به حال تـو اي شـير ايـران سـوخت    

  

  كه چون تو شير نري را در اين كنام كننـد   
  

  )193: 1353ايرج ميرزا، (    

  مـــا كـــه اطفـــال ايـــن دبســـتانيم    
  

ــرانيم     ــاك ايـــ ــاك پـــ ــه از خـــ   همـــ
  

ــيم   ــرادر وطنــ ــم بــ ــا هــ ــه بــ   همــ
  

  مهربـــان همچـــو جســـم بـــا جـــانيم      
  

  وطــــن مــــا جــــاي مــــادر ماســــت
  

ــتانيممــــــا گــــــروه وطــــــن     پرســــ
  

  )194: همان(    

نسـبت بـه ديـوان     ،در ديـوان ايـرج وجـود دارد    يپرست وطنتعداد ابياتي كه در زمينة 
  .رسد كه ايرج چندان دلبستگي به وطن نداردحتي گاه به نظر مي. فرخي بسيار كم است

ــه ــا فتن ــت   ه ــن اس ــن و وط ــر دي   در س
  

  ايــن دو لفــظ اســت كــه اصــل فــتن اســت  
  

  ديــن و وطــن يعنــي چــه؟    صــحبت
  

ــه؟     ــي چـ ــن يعنـ ــوطن مـ ــو مـ ــن تـ   ديـ
  

ــالم  ــه ع ــههم ــس هم ــت ك ــن اس   را وط
  

ــه   ــا هم ــت   ج ــرد و زن اس ــر م ــوطن ه   م
  

ــال؟    ــن دو خي ــو اي ــة ت ــت در كلّ   چيس
  

  كـــه كنـــد خـــون مـــرا بـــر تـــو حـــلال  
  

  )18: همان(    

امـا   ،ترين مضـامين شـعر فرخـي يـزدي اسـت     يكي از مهم ،يپرست وطنو  ييگرا يمل
او به ايران باستان بسـيار   توجه همچنين. ستيزي همراه نيستفرخي با عرب يتپرس وطن

ستيزي در ديـوان او،  عناصر عربنداشتن شايد حضور . بيشتر از ايران دورة اسلامي است
اي بـه عقايـد و   ويـژه  توجـه هاي مـردم باشـد؛ زيـرا او هميشـه     رعايت جانب خاطر توده

هـاي  ة مردم است و مـردم نيـز باورهـا و گـرايش    خود از تود. مردم داشته است تمايلات
اي در واقع اين احتياط و ملاحظة فرخي بـراي رعايـت مصـالح طبقـه    . شديد ديني دارند

بـه   ،گويـد  در ابياتي كه از وطن سخن مـي  اغلبفرخي . است كه خود او بدان تعلق دارد
هـاي ايـران   عظمت كند و نيز از افتخارات وهاي باستاني اشاره ميقهرمانان و يا شخصيت

  :كندباستان ياد مي
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  هر كه را دوخته شـد در ره مشـروطه وطـن   
  

  پر بديهي است نگويد به جز از راست سخن  
  

  اين وطـن فتنـة ضـحاك سـتمگر ديـده     
  

  رنــج ســتمگر ديــده   ،آفــت پــور پشــن    
  

  جــور چنگيــزي و افغــان ســتمگر ديــده
  

  گر چـه از دشـمن دون ظلـم مكـرر ديـده       
  

  است به سـنگيني كـوه   باز بر جاي فتاده
  

ــتوه    يگو   ــه س ــدا ب ــة اع ــده از حمل ــا نام   ي
  

  )18: 1360 ،فرخي يزدي(    

  كـاووس بـود  اين همان ايران كه منزلگاه كي
  

ــود    ــأمن ســيروس ب ــوش و م ــاه داري   خوابگ
  

  جاي زال و رستم و گودرز و گيو و توس بود
  

  ني چنين پامال جور انگلـيس و روس بـود    
  

  )196: همان(    

از شاعران دورة مشروطه به قهرمانان ملي، دينـي، تـاريخي يـا داسـتاني      فرخي بيش
هاي سياسي، اجتماعي و مسـلكي او را  انگيزه نكهيااين ويژگي علاوه بر . اشاره كرده است

ايـران اسـت    ين ـيو دانگر اطلاعات وسيع او دربارة اساطير و تاريخ ملي بي ،دهدنشان مي
ق فرخي در به كار بردن اساطير و مسايل ملي به حدي علاقه و اشتيا .)45 :1381سلطاني،(

است كه حتي در موضوعاتي كه جنبة سياسي ندارد و صرفاً توصيف طبيعت است نيز بـه  
بـه عنـوان مثـال در مسـمط     . كنـد هاي داستاني و قهرماني اشاره مياساطير و شخصيت

  :سرايدمي »بهاريه«

  سان از شـاخ درخـت  سر زد اشكوفه سيامك
  

  يومرث بهار آمـد و بنشسـت بـه تخـت    تا ك  
  

  بست طهمورث بر ديو محن سلسـله سـخت  
  

  گون رختپوشيده چو هوشنگ زمردّغنچه   
  

  )193: 1360، فرخي يزدي(    

  يزياستعمارست

، از سلسله قاجار فراوان گرفتن امتيازات و رقابت روس و انگليس در ايران زمان قاجار
اغلـب   هر چنـد . و انگليس نفرت پيدا كند موجب شد كه افكار عمومي به شدت از روس

در اي بيزاري و تنفـر خـود را از حضـور و نفـوذ بيگانگـان      شاعران دورة مشروطه به گونه
ايرج ميرزا نسبت به . اندتوجه نكرده مسئلهبه اين  زانيم كيهمه به  ،كنندابراز مي كشور

ــران انتقــاد كــرده اســت  ــا  يزيعمارســتاست. فرخــي، كمتــر از حضــور بيگانگــان در اي ب
از آنجا كـه ايـرج بـه حاكميـت     و  ، استقلال و حاكميت ملي در ارتباط استيپرست وطن

جـدي   اعتـراض  ذ كشورهاي استعمارگر در ايران همنسبت به نفو ،توجه استملي نيز بي
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اسـت   »نامـه عـارف «استعمار، در مثنوي  ةمسئلايرج به  هيكي از موارد توج. دارد ابراز نمي

كند و مورد ديگر هم اين قطعه است كه دربـارة قـرارداد   انگليس اشاره ميكه به روس و 
  .است سروده 1907

ــا روس   ــيس بــ ــه انگلــ ــد كــ   گوينــ
  

ــازه امســـال       ــت تـ ــرده اسـ ــدي كـ   عهـ
  

ــران   ــم در ايــ ــك هــ ــدر پليتيــ   كانــ
  

  زيــــن پــــس نكننــــد هــــيچ اهمــــال  
  

ــك   ــن ملـ ــان ايـ ــه كافيـ ــوس كـ   افسـ
  

ــال     ــن حــ ــد از ايــ ــته و فارغنــ   بنشســ
  

ــوش   ــان مـ ــلح ميـ ــز صـ ــه كـ   و گربـ
  

ــال     ــان بقــــ ــاد رود دكــــ ــر بــــ   بــــ
  

  )192 :1353ايرج ميرزا، (    

ويژه به وطن و اسـتقلال آن، از نفـوذ اسـتعمارگران در     توجهفرخي به دليل علاقه و 
لـرد  «يـا   »خيـز جزيـرة آتـش  «او از انگليس بـا عنـاويني چـون    . كشور خود بيمناك است

  . كندياد مي ...و »پرستطلا
ــيم و زر  ــخن از س ــا س ــر ج ــاب رود ه   ن

  

ــرد طلا    ــي لـ ــواب رود كـ ــت در خـ   پرسـ
  

ــش  ــرة آت ــن جزي ــه اي ــاش ك ــزاي ك   خي
  

ــاد در آب رود    ــزول بـــ ــاكش ز نـــ   خـــ
  

  )211 :1360فرخي يزدي، (    

  يكش ـ مظلـوم رحمي و و بي يجفاكارجز 
  

  شــيوه و عــادت دربــار بريتــاني نيســت      
  

  )17 :همان(    

. اي داردبرخـورد دوگانـه   ،سنسبت به روهاي سوسياليستي خود،  متأثر از انديشهاما 
و بـا حسـرت از دوران    كنـد  يم ـگاه نسبت به اين كشور و نفوذ آن در ايـران ابـراز تنفـر    

  : كنديي ايران دورة باستان ياد ميطلا
  اي همان ايران كه منزلگاه كيكاووس بـود 

  

ــود    ــأمن ســيروس ب ــوش و م ــاه داري   خوابگ
  

  جاي زال و رستم و گودرز و گيـو و طـوس بـود   
  

  چنين پامال جور انگلـيس و روس بـود   ني  
  

  )186 :همان(    

داند و بر اين عقيده است كـه دولـت ايـران    ها را دوست ايرانيان ميو گاهي نيز روس
  :ها را پس بزندايد دست دوستي روسنب

ــي   ــر م ــمني كم ــي دش ــمن پ ــدددش   بن
  

  بنـــددبيگانـــه ره نفـــع و ضـــرر مـــي     
  

ــت روس  ــد دول ــوي دوســتي كن ــر دع   گ
  

  بنـدد مـي بـه روي دوسـت در  كي دوسـت    
  

  )236 :همان(    
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  ستيزياستبداد

بنابراين چندان اعتراضـي   ،ايرج ميرزا چون خود از شاهزادگان است و از طبقة خواص
مصـالح  . نسبت به شاه و شاهزادگان ندارد و حتـي بقـاي سلسـلة قاجـار بـه نفـع اوسـت       

ديـوان او مبـارزه بـا     در. طبقاتي او مانع از آن است كه به حاكميـت ملـي معتقـد باشـد    
بـر  شـاعر  حتـي گـاه   ، مدح شاه و امير و درباريـان فـراوان اسـت و    استبداد نمودي ندارد

  .فرستداستبداد رحمت مي
  بايــد از دولــت متبوعــه كننــد اســتمداد

  

  خلق بيچـاره چـه دارنـد كـه امـداد كننـد        
  

  يادشان رفته كه اين كرهّ خر از آن پدر است
  

 ــ   ــم ي ــي را ه ــوم علاي ــاش مرح ــدك   اد كنن
  

ــن  ــراي ــين آدم شــد ...ق   ز مشــروطه چن
  

  جاي آن است كه رحمت به سـتبداد كننـد    
  

  )182 :1353ايرج ميرزا، (    

هـا بـه مـدح شـاه و اميـر و      د دارد كـه در آن ابياتي وجـو  ،علاوه بر اين در ديوان ايرج
  . درباريان پرداخته است

خواهان از بـين رفـتن   و  انددعامل اصلي تفاوت طبقاتي را استبداد شاه مي اما فرخي
 ـااز . قدرت پادشـاه و اسـتبداد اسـت    تركيبـاتي چـون ناخـداي اسـتبداد، اهـريمن       رو ني

. خـورد در ديوان او بسيار به چشم مـي  ...ستبداد، لطمة ضحاك استبداد واستبداد، صبح ا
  . داندفرخي حتي رسيدن به آزادي را در گرو مبارزه با استبداد و نابودي آن مي

ــم و ــرد   رس ــد ك ــه نباي ــا پيش   ره آزادي ي
  

  يــا آنكــه ز جانبــازي انديشــه نبايــد كــرد  
  

ــتبداد  ــاية اس ــد آزادي  ،در س ــرده ش   پژم
  

  ريشـه نبايـد كـرد   اين نوگل نورس را بـي   
  

  )87 :1360فرخي يزدي، (    

  مـا را خسـته كـرد    ،لطمة ضحاك استبداد
  

  شـويم با درفش كاويان روزي فريدون مي  
  

  ن بود در كام جانطعم آزادي ز بس شيري
  

  شـويم بهر آن از خون خود فرهاد گلگون مي  
  

  )117 :همان(    

  كنـد اسـتقامت مـي   كس آنبهر آزادي هر 
  

  كنـد چارة ايـن ارتجـاع پـر وخامـت مـي       
  

  )62 :همان(    
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  خشم و خروش و دعوت به مبارزه

هاي اصلي شعر دورة مشروطه، خشـم و خـروش حـاكم بـر آن     يكي ديگر از مشخصه
دي ترين تجلي اعتراض است، از نظـر اجتمـاعي دلايـل متعـد    اين خشم كه صريح .است

تغيير در سطح آگاهي مردم و رشـد نسـبي هوشـياري     ،هاترين آنداشت كه يكي از عمده
. اوضاع نامساعد كشور از جهات مختلف است ،دليل ديگر. اجتماعي به حقوق فردي است
فقر و تنگدستي مردم به حدي رسيده بود اي كه به گونه ،نخست از منظر اقتصادي است

مردم را به ازدحـام   ،كميابي نان ةمسئلمعمولاً «. شدكه حتي نان هم به راحتي يافت نمي

  . )21: 1387آدميت، ( »داشت يم واو شكايت عليه كارگزاران دولت 

تـرين عـاملي   مهـم  ،ستمگري حكـام «. اوضاع سياسي نيز بهتر از اوضاع اقتصادي نبود

از نظر اخلاقي نيز جامعه گرفتـار انحطـاط   . )همان( »انگيختعامه را برمي گاه به گاه بود كه

 تحول و دگرگوني به ميل كه دادمي قرار وضعيتي در را كشور مردم موارد اين. شديد بود
 و مـردم  بيداري براي مشروطه دورة در مختلفي هايگروه و اقشار. باشد آنان آرزوهاي از

 ايـن  تـرين مهـم  از. نـد نك تـلاش  حـاكم  اوضـاع  عليه مبارزه به آنان برانگيختن و دعوت
 آگـاه  موجـود  شـرايط  از را مـردم  كوشـند مي خود اشعار در كه هستند شاعران مبارزان،

 خـروش  و خشم اين از منديبهره ميزان البته. فراخوانند مبارزه به آن تغيير براي و كنند
 چـون  دوره ايـن  شاعران از برخي اشعار در ويژگي اين. است متفاوت مختلف، شاعران در

 سـقوط  خواسـتار  دارد، اشـراف  طبقـة  به كه تعلقي دليل به ايرج. ندارد وجود ميرزا ايرج
 . نيست قاجار سلسلة

شود بـه آرزوهـايي در آينـده دل    كند و سبب ميمي خواه آرمانآنچه ديگر شاعران را 
ان ايرج از حـال و هـواي خشـم و    ببندند، در ايرج وجود ندارد و اين امر موجب شده ديو

كلمـات و تركيبـاتي   . خروش و حماسه، تهي و در عوض عشق و غنا بر آن مستولي باشد
اي ايـرج در جامعـه  . در ديوان ايرج بسيار اندك اسـت  ،كه مرتبط با خشم و خروش باشد

. اشعار غنايي و عاشقانه مانند زهره و منوچهر سـرود  ،كه غرق در اعتراض و نارضايتي بود
ها سايه افكنـده اسـت،   كه غم و اندوه در ديوان آنشاعراني چون فرخي و عشقي  برعكسِ

شـنودي او از  ودن او هـم بـه تبـع رضـايت خـاطر و خ     شاد ب. شعر ايرج شعري شاد است
: تركيبـاتي چـون   ،تركيبات غنايي زيادي در اشـعار ايـرج وجـود دارد   . اوضاع حاكم است
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بـر، قمـر   ختران ماه غبغب، زيبا پسر، سـاقي سـيم  تنگ دهان، موي ميان، بهشتي حور، د
  . ...طلعت، گل رخ و

  چگـل  رخـان  گـل به وجد اندر هـر سـوي   
  

  به رقص انـدر هـر جـاي مهوشـان چگـل       
  

  همـــه درخشـــد ماننـــد نـــار ذات وقـــود
  

  شراب گلگـون انـدر بـه سـيمگون بگمـاز       
  

  هـاي رود و سـرود  ز هر طرف شنوي نغمه
  

  و نـواز هـاي سـاز   به هر كجا نگري گونـه   
  

  )69: 1353ايرج ميرزا، (    

از شرايط موجود ناراضـي و خواهـان    آنكهچون فرخي به سبب  يخواه آرمانشاعران 
بنابراين  .كنندتغيير اساسي در جامعه هستند، در اشعار خود مردم را به جنگ دعوت مي

نيـز  در ديـوان فرخـي    هـر چنـد  . يابداشعار اين شاعران حال و هواي خشم و مبارزه مي
انـد، بسـيار انـدك    نسبت به تركيباتي كه حاوي رنج و مبارزه ،تركيبات غنايي وجود دارد

 -ايـن اشـعار حماسـي    بـارة بودن اشعارش معتـرف اسـت و در  فرخي خود به خشن .است
  :گويدانقلابي خود مي

  فرخــي ايــن ابيــات ســروده اســت خشــن
  

  خواه اسـت صـميمانه ز ابنـاي وطـن    عذر  
  

  )41 :همان(    
  

  ييگرا لتجم

اوضاع نابساماني است و بيشتر افـراد جامعـه بـه     ،اوضاع اقتصادي ايران در دورة قاجار
  .اندگفتة ايرج گرفتار معاش

  نـــداگرفتـــار معـــاش  دســـتان يتهـــ
  

  نـــدابـــراي شـــام شـــب انـــدر تـــلاش   
  

ــانون  ــاهي لفــــظ قــ   از آن گوينــــد گــ
  

  كـــه حـــرف آخـــر قـــانون بـــود نـــون   
  

  )121: همان(    

به ايـن معنـي   . نسبي است ،اي سخن گفتن از رفاه اقتصاديراين در چنين جامعهبناب
فقر او بـا فقـر تـودة     اًقطع، ايرج در برخي از اشعارش از فقر خود سخن گفته هر چندكه 

  : گويدايرج از قول بهار مي كه چنان. مردم يكي نيست
  اسم نان بردم و گفتي تو كـه نـان دگـران   

  

  ضـرت والا نشـود  همچو ناني كه خورد ح  
  

  )116: همان(    
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ترديـد ثـروت و رفـاه    بـي . تاس »ايرج« ،بهار و منظور از حضرت والا »تو« مرجع ضمير

   .ايرج بيشتر از طبقة اكثريت جامعه بوده است
ــاده   ــم آمـــ ــباب عيشـــ ــه اســـ   همـــ

  

ــزين    ــه گـ ــالي و صـــحن خانـ   خانـــه عـ
  

  خــــاطرم خــــرمّ از كتــــاب و قلــــم   
  

ــل     ــازه از گــ ــرم تــ ــرينمنظــ   و نســ
  

ــرش ــه زر فــ ــتم همــ ــا داشــ ــارهــ   تــ
  

ــل   ــن مبــ ــه زريــ ــتم همــ ــا داشــ   هــ
  

ــرده  ــوب و پـ ــا خـ ــوب ميزهـ ــا مرغـ   هـ
  

ــنگين     ــه سـ ــنگ و آينـ ــم از سـ   حوضـ
  

ــي  ــي بــ ــالار دف و نــ ــاب در تــ   حســ
  

ــي    ــي ب ــم م ــين  خ ــيب زم ــه ش ــدد ب   ع
  

ــه ــنجاب   جامـ ــز و سـ ــم خـ ــاي ديـ   هـ
  

ــام   ــيجـ ــاي مـ ــيمينهـ ــه سـ   ...ام همـ
  

  )201 :1353ايرج ميرزا، (    

تركيبات زيـادي  . مشخص استعامة مردم تعلق به و  فقرتأثير  فرخي يزدي در شعر 
پيكـر  : تركيبـاتي چـون   ؛اوسـت  يدسـت  يته ـدر ديوان فرخي وجود دارد كه بيانگر فقر و 

نـان   ،دهقان ضـعيف  ،دست يتهخيل  ،خيل گدايان ،نان كارگر ،پاي برهنه ،عريان كارگر
ابيـات زيـر نيـز    .  ...پـري و بـال و  حسـرت بـي   ،دوش به خانهگداي  ،خانگي بي غم ،جوين
  .انگر رنج و فقر فرخي استبيهايي است كه  نمونه

ــم بســيار  ــن غ ــا اي ــرانم و ب   از جــنس فقي
  

  زاده نبــودماز آنــم كــه غنــي   شــاد دل  
  

  )32: 1360فرخي يزدي، (    

  مــا خيــل گــدايان كــه زر و ســيم نــداريم
  

  چـون سـيم نــداريم ز كـس بـيم نــداريم      
  

  )55: همان(    

  

  يريگ جهينت

از  ،رعايت مصالح طبقـاتي خـود  با  ،هاي نو گرايش داردايرج ميرزا به انديشههر چند 
كند و برخـي ديگـر از عناصـر آن را    مي نظر صرفجديد  ينيب جهانبرخي عناصر رايج در 

كنـد و  هاي اجتماعي بسنده مياو در زمينة آزادي تنها به آزادي. دهدمورد توجه قرار مي
هاي غلـط  عناي آزادي زنان، مخالفت با حجاب آنان و رهايي از سنتآزادي را بيشتر در م

هاي سياسي كه ريشه در اعتقاد بـه حاكميـت ملـي    داند و از آزاديديني و اجتماعي مي
ستيزي و خشم و خروش كـه در ديـوان   ، استبداديزياستعمارست. گويددارد، سخني نمي
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شـعار ايـرج بـه سـبب رضـايت او از      بسياري از شاعران مردمي اين دوره وجود دارد، در ا
 ين ـيب جهاننيز كه از اجزاي  پرستانه وطناعتقادات . اوضاع سياسي حاكم بسيار كم است

وضـعيت خـوب اقتصـادي او    . در اشـعار او دارد  يكمرنگ ـشود، نقـش  جديد محسوب مي
. موجب شده است كه از امكانات و تجربيات دنياي مدرن در اشـعار خـود سـخن بگويـد    

مندي از امكانات و مزايـاي طبقـة خـواص و در نتيجـه      سبب شاهزاده بودن، بهرهايرج به 
تربيت يافتن در محيطي اشرافي و متفاوت با اكثريت جامعه، شـاعري سياسـي محسـوب    

هايش مربوط بـه  او نسبت به امور سياسي اعتراض خاصي ندارد و اكثر اعتراض. شودنمي
  .است اجتماعي مسائل

يل تعلق داشتن به گروه عوام كه گروه اكثريت فقير جامعه اسـت،  اما فرخي يزدي به دل
حقـي كـه طبقـة حـاكم      ؛بينـد همواره حق خود و گروه اجتماعي خود را پايمال شده مـي 

بنابراين ديوان او سرشار است از خشم و خـروش و دعـوت    .ده استكرپايمال  آن را جامعه
برابري حقوق طبقة خـواص و  نااره از به مبارزه و همين امر نيز موجب شده است كه او همو

در زمينة آزادي نيز به آزادي سياسي بيشتر اعتقـاد دارد تـا   . طبقة عوام، گله و شكايت كند
فرخي به دليل رعايت مصالح مردم و نيز دلبستگي به آنان از نقد اجتمـاع   ؛آزادي اجتماعي

است كـه بـه سـبب     دوست وطناز سويي ديگر او شاعري . كندهاي ديني پرهيز مي و سنت
نارضايتي از اوضاع حاكم و سلسلة قاجار، به افتخارات گذشتة ايران در دورة باسـتان بسـيار   

. تعلق او به گروه فقير جامعه نيز به اشكال مختلف در اشعار او نمود يافته اسـت . توجه دارد
   .فرخي بايد گفت كه او برخلاف ايرج بيشتر شاعري سياسي است تا اجتماعي بارةدر
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